
  *در قرآن و انجيل الگو بودن حضرت مريم
  دكتر زهرا كاشانيها 

   شهيد رجايي تهراناستاديار دانشگاه 

  

  چكيده

 اگر  .هاي عملي است    ارائه الگو و نمونه    مد در تعليم و تربيت،    رآهاي كا  از ويژگي 
هايي را مطرح كند ولـي قـادر بـه           مكتبي براي پرورش انسان و بالندگي او آموزش       

  .  ناقص و ناكارآمد خواهد بود،ارائه نمونه و الگو نباشد
هـايي از     نمونـه  ،قرآن كريم با ادعاي اينكه كتاب هدايت براي جهانيـان اسـت           

  . مطرح نموده است»الگو«مردان و زنان را به عنوان 
 ـ در اين پژوهش از حـضرت مـريم        عنـوان الگـو و نمونـه يـاد شـده و              هب

 ثر در تربيت او و نيـز      ؤهمچنين عوامل م   هايي كه سبب اسوه بودن اوست و       ويژگي
، مـورد   خداونـد متعـال گرديـده     اي كه علت برگزيدگي او از جانـب          صفات برجسته 

  .ه استبررسي قرار گرفت
  . الگو، اسوه، مريم، زن، قرآن، انجيل:ها واژهكليد
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  مقدمه

 ـ براي رسيدن به هدفزمينه در اين .ساز است قرآن يك كتاب انسان  كـه همـان    
 ـهاست پرورش انسان معرفـي  . هايي در اين كتاب آسماني ارائـه شـده اسـت     نمونه 

هـا غيـر    كاربرخـي ها اين اثر را دارد كه افراد گمان نكنند انجام          اين الگوها و نمونه   
  . ممكن است

اين است كه خداوند پيامبرانش را به عنوان         آنچه در قرآن بسيار چشمگير است،     
اسوه در قرآن معرفي نموده تا بدين وسيله حجت بر مردمـان تمـام باشـد و گمـان                   

كامـل  نكنند شاهد مقصود را در آغوش كشيدن و به قرب حق دست يـافتن و بـه ت   
  .)119  ص،1382شانيها ، كا( شايسته رسيدن كاري محال است

 و در كوچـه و بـازار راه         ،در عين حال كه خداوند از خوردن و آشاميدن پيامبران         
 نقطـه   دهنـدة    نـشان  كند كه  ، از آنان مسائلي را مطرح مي      دگوي رفتن آنان سخن مي   

نْ   « :اسـت نيل به مقامـات متعـالي    ب الهي وه انسانيت و تقرّ  اوج آنها در قلّ    ه مـ إِنَّـ

 از جملـه    ، البتـه سـعي و تـلاش از منظـر قـرآن            ؛)24:يوسـف ( »ا المْخْلَصينَ عبادنَ

يس للإِْنـسانِ إلَِّـا مـا         « :مسائلي است كه سبب ترفيع درجات انسان اسـت         وأنَ لَّـ

  .)39:نجم( »سعى

   الهي الگو بشريتيانبيا
 ـ           طـرح   انـسان كامـل م     ةانبيا و پيامبران در مواضع مختلفي در قرآن به عنوان نمون

 ةدر سـور  .  معرفـي نمـوده اسـت      »اسـوه «اند و خداوند متعال آنان را به عنوان          شده
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 مـسلماً  :)21 :احـزاب ( »لَّقَد كَانَ لكَُم فى رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنَةٌ «: خوانيم احزاب مي 
  .براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود

 ، بلكه خطـاب بـه همـه       ،ن نيست خطاب به مردا  ،  ، كه ضمير مذكر است    »لكم«
   چراكـه رسـول اكـرم      ؛گـرد  اعم از زن و مرد است و توده نـاس را شـامل مـي              

المَينَ  «.  است )28: سبا( »كَافَّةً لِّلنَّاسِ «است و نيز     )107: انبيا( »رحمةً لِّلْعالمَينَ « للْعـ

گـردد، بـراي     ح مـي   لذا وقتي كه الگو بودن او در قرآن مطر         ؛ است )1 :فرقان( »نَذيراً
 بلكـه شـامل هـر دو        ،همه بشريت است، نه مردان به تنهايي و نه زنـان منحـصراً            

  .گردد جنسيت مي
 اعظم من هذا التأسي لمن عقل عن        ةاي اسو  و« : است آمده الحكم فصوص در

وكدام اسوه اعظم از اين تأسي است براي كسي كه از جانب خدا تعقل               :»االله تعالي 
  .)401ص  ،1378  زاده آملي،حسن( بفهمد كند و

  حـضرت ابـراهيم     ذات اقـدس الـه  شـود  همچنين در قرآن مجيد مـشاهده مـي       
ي    «:فرمايـد  به عنوان اسوه معرفي مي     را خليل قَد كَانَت لكَُم أسُوةٌ حـسنَةٌ فـ

 هعينَ مالَّذو يمرَاهبراي شـما سرمـشق خـوبي در زنـدگي ابـراهيم و     :)4:ممتحنـه ( »إِب  
  . اني كه با او بودند وجود داشتكس

 تأسي به ابراهيم و همراهان او به همه مردم توصيه         شود در اين آيه مشاهده مي    
 . خطاب به مردم جامعه است و نـه مـردان جامعـه            »مكل«شده و ضمير جمع مذكر      
 كساني كه به علت وارسته بودن و مقام معنوي به حدي            :نكته قابل توجه اين است    

 زنـدگي آنـان     ي،كلبـه طـور    گفتـار و     ، كـردار  ،د از رفتـار   ن ـن بتوان برسند كه ديگـرا   
 هـم مـردم     تـا گردند،    به مردم معرفي مي    »حسن«ة  الگوگيري كنند، به عنوان نمون    
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داراي نمونه عملي باشند و هم كسب فضايل و علو درجـات انـسانيت بـراي آنـان                  
ن رابطه پيامبران    البته در اي   ؛سيدن به آن تلاش نمايند    آمده و براي ر    ممكن به نظر  

شان بـر مـسير صـواب اسـت و داراي ويژگـي               زندگي و برگزيدگان الهي كه مطلقاً    
ا هستند به عنوان الگوي عملي كامل بـه شـمار           و اشتباه مبرّ   عصمت بوده و از خطا    

  .آيند مي
كند، صفت حسنه است كـه بـراي         ديگري كه در اين آيات جلب توجه مي       ة  نكت

اي كه از الگو بـودن پيـامبر        در هر دو آيه    اين صفت . ستبه كار رفته ا   » اسوه«ة  واژ
چـرا لفـظ    . يـاد شـده، آمـده اسـت     و ابـراهيم خليـل     م حضرت محمد    كرا

علتش اين اسـت كـه اقتـدا و پيـروي از افـراد گـاهي                 مطرح شده است؟  » حسنه«
 الگوگيري از پيـامبران   اما به دليل آنكه؛تواند حسنه و مفيد باشد و گاه غير مفيد      مي

ييـد بـه    أبراي ت » حسنه« واژه   ، پيروي صحيح و كامل است      آنها الهي و برگزيدگان  
، هميـشه  هـاي وارسـته و كامـل      انسان  حتي از  از ديگران  الگوگيري. كار رفته است  

 در بعضي از ابعـاد، دچـار اشـتباه يـا افـراط و                آنان  چون احتمال اينكه   مفيد نيست؛ 
ة متعــال در ايــن آيــه بــا ذكــر كلمــ خداونــد رو، از ايــن. تفــريط شــوند وجــود دارد

 كلمـه   . اقتدايي صواب و نيكوسـت     اقتدا و پيروي از پيامبر يقيناً      :فرمايد مي»حسنه«
در آيه دوم بيانگر همين مطلب است و پيروي از ديگران           » قد« در آيه اول و   » لقد«

  .بايد پيروي حسنه و صحيح و صواب باشد
، راناسـت كـه بـه اذعـان مفـس     ايـن   باشد مطلبي كه در اينجا قابل توضيح مي 

 و در كتاب مبينش   ياد كرده هم از مردان به عنوان الگو        خداوند متعال هم از زنان و     
ال اين است كه آيا الگو معرفي نمـودن ، همـان مثـل              ؤس .نمونه و مثل آورده است    

ون الگـو   چهم را   »مثل«توان بي چون و چرا و در همه جوانب           آوردن است؟ آيا مي   
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 كه خداوند    را  بعضي از آياتي   ،؟ براي روشن شدن مطلب    ن تأسي نمود  دانست و به آ   
 خداوند در   :شويم متعال به عنوان مثل براي همه اهل ايمان ذكر فرموده متذكر مي           

وضَرَب اللَّه مثَلاً لِّلَّذينَ آمنُوا امرَأَةَ فرْعونَ إِذْ قَالَت         « :فرمايـد   مي »تحريم« ةسور

   ي عنِ لاب بمِ              رنَ القْـَو ي مـ ندك بيتاً في الْجنَّةِ ونَجني من فرْعونَ وعمله ونَجنـ

منان، به همسر فرعون مثل زده اسـت، در         ؤو خداوند براي م    :)11: تحريم( »الظَّالمينَ

اي براي من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از             خانه ،پروردگارا: آن هنگام كه گفت   
  .كار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهايي بخشفرعون و 

ي    « :فرمايد  ميدر آيه بعد در مورد حضرت مريم  ومريْم ابنـَت عمـرَانَ الَّتـ

نَ              أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا وصدقَت بكَِلمات ربها وكُتُبِه وكَانَت مـ

همچنين به مريم دختر عمران كه دامان خود را پـاك نگـه              و ):12 :حريمت( »القَْانتينَ

هايش را تـصديق     داشت و ما از روح خود در آن دميديم او كلمات پروردگار و كتاب             
  .كرد و از مطيعان خدا بود

 :هـاي آسـماني پيـشين بـوده     تبيين معارف بلند در قالب تمثيل، هم شيوه كتاب     
 نقـل   فخـر رازي   چنانچه   ؛)29 :فتح( »...وراةِ ومثَلُهم في الإِْنجِيلِ   ذلَك مثَلُهم في التَّ   «

، ]تـا  بـي [فخـر رازي،    ( است»  الامثال   ةسور«اي به نام      انجيل مشتمل بر سوره    كند مي

قـرآن بـه طـور گـسترده از مثـل           . و هم سيره تعليمي قرآن كريم اسـت        )80،ص2ج
 .)89 :اسـراء ( »نَّاسِ في هـذَا القُْرْآنِ من كـُلِّ مثـَلٍ        ولقََد صرَّفْنَا لل  « :كند استفاده مي 

سـطح مطالـب متخيـل و       خاصيت مثل اين است كه معارف معقـول و بلنـد را بـه               
، 2ج،  1371 جـوادي آملـي،   ( د تا در سطح فهم همگان قرار گيرد       ده محسوس تنزل مي  
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  .)326ص
رفت بـه سـطح درك      اند كه از بالاترين نقطه مع      مثل را به ريسمان تشبيه كرده     

، قـدرت درك معـارف معقـول و والا          يابد تا در قالب مثل     هاي مردم اتصال مي    توده
  .انجام پذيرد و ممثّل را در حد توان خويش فهم نمايند

 بـه   راهـايي     خداوند متعال براي تبيين و ايجاد شناخت، مثل        »تحريم« ةدر سور 
ل و تفكرنـد از آن بهـره لازم          تا آنان كه اهل تعق      كرده است  هايي ذكر  عنوان نمونه 

م يتَفكََّـرُونَ        « :را ببرند  وتلـْك  « )21 :حـشر ( »وتلْك الأْمَثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهـ

  .)43و41:عنكبوت( »الأْمَثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها إلَِّا الْعالمونَ

، نه فقط زنـان را  دهد ه مورد نظر توجه مي   خداوند متعال همه مردمان را به نمون      
ثَلاً لِّلَّـذينَ آمنُـوا     « :فرمايـد  كه مـي   آنجا؛  و نه فقط مردان را     ه مـ    »...وضَـرَب اللَّـ

  .)11 :تحريم(
 همـسر فرعـون را بـه عنـوان       ، اعم از زن و مـرد      ،خداوند براي همه اهل ايمان    

ن ا را بـه عنـو     ت مـريم  و همچنين در آيه بعد، حضر     ه  دكرنمونه و الگو معرفي     
ه   « يعنـي    ؛)12:تحـريم (» ....ومريْم ابنَت عمرَانَ   «:نمايد مياسوه معرفي     وضَـرَب اللَّـ

فَنَفَخْنَـا فيـه    «،  »أَحصنَت «مريمي كـه   »....مثَلاً لِّلَّذينَ آمنُوا ومريْم ابنَت عمرَانَ     

  . است»منَ القَْانتينَ«و  » ربها وكُتُبِهوصدقَت بكَِلمات«، »من روحنَا

 مثل آوردن و الگو ارائـه دادن بـراي يـك            ،گونه موارد   در اين  :شايد بتوان گفت  
هـا   گونـه مثـل    هم، ارائه نمونه عملي است و در ايـن          هدف و يك جهت باشد و آن      

مـسر   ه بـراي مثـال؛    ؛ام جهـات  خداوند الگو را از جهت خاصي معرفي نموده نه تم         
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دانسته كـه از خداونـد       فرعون از آن جهت الگوست كه معرفت صحيحي داشته، مي         
 آنچه بـراي او مهـم    ... .»نزد خودت «خدايا براي من    : چه بخواهد و چگونه بخواهد    

خواهـد، بهـشت بـا معبـود را          بـوده اسـت و سـپس بهـشت را مـي           » عنداالله«بوده  
، اگر از عصمت    ورد حضرت مريم   و در م   ؛ها خود بهشت را     نه مانند بعضي   ،خواهد مي

، ديق كلمات پروردگـار و كتـب آسـماني    عفت و پاكدامني و تص، از لحاظ  او بگذريم 
  .الگو و اسوه است

  مريم عذرا در انجيل

 بـا   )كتـاب مقـدس مـسيحيان     (اين است كه در انجيل       آيد، ها برمي  آنچه از بررسي  
 يـاد  سي مـادر حـضرت عي ـ  وجود آنكه در موارد مختلفي از حضرت مريم     

 بـه  ؛ در مورد شخصيت ويژه ايشان زياد سـخن بـه ميـان نيامـده اسـت          ،شده است 
 استاد تاريخ اديـان و كارشـناس اديـان توحيـدي در كتـاب            ميشل دوس  كه   اي گونه

 مرتبه 34  قـرآن  مرتبه و در19انجيل  معتقد است نام حضرت مريم در مريم مسلمان 
  .ذكر شده است

گذاري شده و مقـامي بـس        در قرآن نام  » مريم  «ام  ني، به ن   طولا اًنسبتاي   سوره
در مـورد حـضرت     . منيع در حد انبياي الهي براي ايشان در نظر گرفته شـده اسـت             

  :خوانيم  در انجيل ميمريم
 بـه يوسـف     سيح چنين بود كه چون مادرش مريم      ولادت عيسي م   اما

نامزد شده بود قبل از آنكـه بـا هـم آينـد او را از روح القـدس حاملـه        
كه مـرد صـالح بـود و نخواسـت او را             يافتند و شوهرش يوسف چون    

عبرت نمايد، پس اراده نمود او را به پنهاني رها كند، امـا چـون او در                 
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كرد ناگاه فرشته خداوند در خـواب بـر وي ظـاهر             اين چيزها تفكر مي   
 ؛از گرفتن زن خويش مـريم متـرس       !  اي يوسف پسر داود    :شده، گفت 

 انجيل متي، ( ...القدس است  رار گرفته است از روح    زيرا كه آنچه در وي ق     

  .)2 ص م،1975
  :چنين آمده است  در مورد حضرت مريمانجيل لوقادر 

و در ماه ششم جبرائيل فرشته از جانب خـدا بـه بلـدي از جليـل كـه                   
 به يوسـف    اكره نامزد مردي مسم   بانزد   ناصره نام داشت فرستاده شد،    
پس فرشته نزد او داخل شده      . مريم بود از خاندان داود و نام آن باكره        

سلام بر تو اي نعمت رسيده ،خداوند با توسـت و تـو در ميـان                : گفت
  .زنان مبارك هستي

 زيـرا كـه نـزد خـدا     ؛ ترسان مبـاش  ، اي مريم  :فرشته بدو گفت  ... 
  )87ص  باب اول، م، 1975 انجيل لوقا،(» ...اي و  نعمت يافته

  : چنين آمده استانجيل يوحنادر 
در روز سوم در قاناي جليل عروسي بود و مادر عيسي در آنجا بود و               و  

ي دعـوت كردنـد و چـون شـراب          عيسي و شاگردانش را نيز به عروس      
 اي  :وي گفـت  ه  عيسي ب . ، مادر عيسي بدو گفت شراب ندارد      تمام شد 

مادرش بـه   .  نرسيده است  ز ساعت من هنو   ،چه كار است    مرا با تو   ،زن
شش قـدح سـنگي       گويد بكنيد و در آنجا      هرچه به شما   :نوكران گفت 

بر حسب تطهير يهود نهاده بودند كه هر يك گنجايش دو يا سه كيل              
 و آنها را لبريز     . قدح ها را از آب پركنيد      :تعيسي به ايشان گف   . داشت
و اين ابتداي معجزاتي است كه از عيـسي در قانـاي جليـل              ..... كردند
  ).146-145 م، ص 1975 انجيل يوحنا،( ...شت صادر گ
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يوسـف  را نـامزد    مـريم    حـضرت    انجيل متـي  شود در     كه ملاحظه مي   نهوگ همان

 ولـي در    ؛دانـد   بلكه فرزند خـدا مـي      ،داند  را فرزند او نمي    دانسته، اگرچه مسيح  
مـنعم  «و  » مبارك بـودن  «كند كه آن      دو ويژگي از مريم عذرا مطرح مي       انجيل لوقا 

 بـه عنـوان حـامي و كمـك يـار           است و در انجيل يوحنا حضرت مريم      » بودن
نمايـد و در مـواردي،        در معجزه تبديل آب به شراب مطرح مي        حضرت عيسي 
 البته با توجه به متون ذكر شـده        .كند را به عنوان نبيه معرفي مي      حضرت مريم 

در مـورد    انجيـل    كـه ديـدگاه   خواهند كرد   ، خوانندگان محترم خود قضاوت      انجيلاز  
  .چگونه است حضرت مريم

  در نگاه اسلام   ضرت مريمح
 ،مـريم  ،آسـيه (يكـي از چهـار زن برگزيـده          حضرت مريم بنابر روايات فروان،    

  .)125، ص 2 ج،]تا بي[ ،بن عبدالبرا(  است) فاطمه وخديجه
ذكـورت و انوثـت از   بيان اينكه  از پس فتوحات مكيـه   در كتاب    الدين عربي  محي 

كنـد و     نقل مـي   م  كريتي از پيامبر ا   روا ، و نه از حقايق آن     استاعراض انسانيت   
از   و ؛ به كمال زنان شهادت داد كه به كمـال مـردان           نهوگ  همان  پيامبر :گويد مي

كمل من الرجال كثيرون و كملت مـن  «: كند  اشاره ميمريم و آسـيه كاملين زن، به   
  .)3، ج]تا بي[  عربي،ابن( » فرعونةأالنساء مريم بنت عمران و آسيه امر

تنهـا كـسي    ؛  دارد ترين مقام را حضرت مريم     افتخار آميز « :يسدنو  مي شيمل
ــه نــام در   ــه ب ــاكره حــضرت        ك ــوان مــادر ب ــه عن ــده شــده و ب ــرآن خوان   ق

  .)449،ص1376شيمل، (» است گرفته مورد تعظيم و تكريم قرارعيسي
سخن فرشـته وحـي قـرار       م ـي اسـت كـه ه     ت ـدر مرتب   مريم ،از منظر قرآن  
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  .گردد ميگيرد و بر وي وحي نازل  مي
 و  هم شـنيدند، بلكـه مـشافهتاً       فرشتگان با مريم سخن گفتند و سخن مريم را        

م آنها در مـرأي مـريم        گفتار را با شهود آميختند، هم مريم آنها را ديد و ه            مشاهدتاً
 دارد كه فرشتگان    اينها تعبيرات بلندي است كه قرآن درباره مريم       . قرار گرفتند 

 ـ            فراواني با او سخن گفتند و سخ       ه صـورت   نان او را شـنيدند و ايـن گفتـاري كـه ب
  .)140، ص 1371جوادي آملي، ( شفهي بود به شهود مبدل شد

   از منظر آيات قرآن حضرت مريم

  آيـات قـرآن     منظـر  از ها و اوصاف حـضرت مـريم        ويژگي  برخي از  بهدر ذيل،   
  :گردداشاره مي

كنـد،   عـالم معرفـي مـي      مريم را سرور زنان      ،قرآن: د سيده نساء عالمين زمان خو     .1

وإِذْ قَالَت المْلائَكـَةُ يـا مـريْم إنَِّ اللـّه اصـطَفَاك وطَهـركَ               « :فرمايد آنجا كه مي  

اي : هنگامي كـه فرشـتگان گفتنـد       :)42: ل عمران آ(» واصطَفَاك علَى نساء الْعالمَينَ   
  .برتري داده است ان، خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان جه،مريم

 كسي است كه در جاي جاي قرآن از پـاكي و            عمرانمريم بنت   : عفت و پاكدامني  .2
 سخن خداونـد    اين مطلب، يد  ؤم. عفت او ياد شده، و خداوند از روح خود به او دميد           

ا فيـه   ومريْم ابنَت عمرَانَ الَّتي أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنَ      « :فرمايد  كه مي  بزرگ است 

و به مريم دختر عمران كه دامان خود را پاك نگه داشت و    ):12 :تحـريم ( »من روحنَا 
   ....ما از روح خود در آن دميديم 

است كه سـبب     هاي حضرت مريم   پس احصان و صيانت و عفت از ويژگي       
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  .»فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا« : در او گرديدهدريافت روح عيسي

قَالـَت رب   « :گردد  عفت و پاكدامني مريم از زبان او بيان مي         ،يگرو در جايي د   

 ، پروردگـارا : گفت]مريم[ :)47 :ل عمـران آ( »...أَنَّى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسني بشَرٌ     
 در حـالي كـه انـساني بـا مـن تمـاس              ،چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد      

  .نگرفته است
قَالَت أَنَّى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسني بشَرٌ ولَم         « :استو در جاي ديگر آمده      

  در ، چگونه ممكن است فرزندي براي مـن باشـد         : گفت ]ممري[؛  )20:مريم( »أكَ بغياً 

  .ام اي هم نبوده كنون انساني با من تماس نگرفته و زن آلوده حالي كه تا

وإِذْ « : بـود  مـصطفين و منتخبـين الهـي   در زمره مريم :يكي از منتخبان الهي  . 3

ساء              قَالَت المْلائَكَةُ يـا مـريْم إنَِّ اللـّه اصـطَفَاك وطَهـركَ واصـطَفَاك علـَى نـ

اي مريم خداوند تو را برگزيد و       : و زماني كه ملائكه گفتند      ):43 :نل عمرا آ( »الْعالمَينَ

  .م برتري داده استات گرداند و بر تمام زنان عال پاكيزه
خداوند متعـال بـراي ذكـر مقامـات و          :آيت بودن مريم و فرزندش براي جهانيان      . 4

: )91 :انبيـا ( »وجعلْنَاها وابنَها آيةً لِّلْعالمَينَ    «:فرمايد درجات رفيعه حضرت مريم مي    
  .ما مريم و فرزندش را آيتي براي جهانيان قرار داديم

عنوان آيـت    را به     و فرزندش حضرت عيسي    يم خداوند مر  ،در اين آيه  
رود،  آيتي از آيات خدا به شـمار مـي         همان قسم كه پسر   . واحده معرفي نموده است   

 عـدم تثنيـه     احتمالاً.به همين صورت مادر نيز آيتي از آيات خدا به شمار آمده است            
و گونـه تفـاوت ذاتـي         كه در آيت بودن مادر و فرزنـد، هـيچ          است  دليل آيت به اين  
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، و  باشـند   واحـدي مـي     آيـت  ظاهري وجود ندارد، به قسمي كه اين دو نفر به منزله          
: كـرد  اگر اختلاف ماهوي بينشان وجود داشت، آن را به صورت تثنيه ذكر مي            گرنه  

 :اسـراء ( »النَّهار ءايتـَينِ   جعلْنَا الَّيلَ و   و« ة كه در آي   نهوگ همان »و آيتين للعالمين  «

بر اختلاف ماهوي و ذاتي بين شب و روز دلالت           يه ذكر كرده است تا     آن را تثن   ،)12
  .كند

 بـه عنـوان آيـت واحـد          و فرزندش حضرت عيـسي      مريم ،در اين آيه  
   و بــردن نــام او و نــسبت دادن   كيــد بــر مــريم  أانــد و ت معرفــي شــده 

   . است به او بيانگر عظمت وجود مريمعيسي
هـايي اسـت كـه       ودن از ديگر ويژگي    صديقه ب  :  صديقه بودن حضرت مريم   . 5

 مبالغـه در    ،ايـن كلمـه   . ل شـده اسـت    يدر قرآن قا   خداوند براي حضرت مريم   
  . بدين معنا كه هم مصدقه و صادق و صديق است و هم صديق؛تصديق است

. انـد  صديقين گروهي هستند كه با انبيا وصالحين و شـهدا همـراه و هـم قافلـه               
ها و    در نماز و نيايش    ، چه زن و چه مرد     ،افراد عادي . دان سالار كوي الهي   اينان قافله 

ستقَيم        «كه كنند عباداتشان از ذات اقدس اله مسئلت مي       اهدنَـــــا الـصرَاطَ المـ

   لَيهِمع متينَ أَنعرَاطَ الَّذرا به ما نشان بده، يعني مـا را بـه           » منعم عليهم «راه  » ص

خداونـد در  . اند هـدايت فرمـا   م تو واقع شدهسوي راهي كه سالكان آن راه مورد انعا     
ن يطعِ اللـّه والرَّسـولَ      وم«: را مشخص كرده و فرموده     »منعم عليهم «سوره نساء   

فأَُولـَئك مع الَّذينَ أَنْعم اللّه علَيهِم منَ النَّبِيينَ والصديقينَ والشُّهداء والـصالحينَ            

  .)145، ص 1371جوادي آملي، ( )69 :نساء( »ـئك رفيقاًوحسنَ أُولَ
 »تحـريم « سـوره    12ذيل آيه    ∈ علي بن ابراهيم   :»قانتين« حضرت مريم در زمره      .6
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منظـور  : ، فرموده است او را از قانتين دانسته ، آمده كه در توصيف حضرت مريم    
  .)207، ص  ق1403،مجلسي( تاس» داعين «،»قانتين«از 

 نندگان به سوي حق تعـالي بـوده اسـت         ك  از دعوت  ضرت مريم  ح ،بنابراين
  .)43 - 42، ص 1374فهيم كرماني، (

7 .ه بودن حضرت مريمنبي    

آوري را بـه عهـده گيـرد؟ در       چون پيام همتواند موقعيت اجتماعي بزرگي      آيا زن مي  
   و مدارك و منابع اسلامي چيست؟ پيشين نظر كتب آسماني ،اين رابطه

 ـاي كهن دارد، ولي در سطح جامعه كنوني ما به دلا           حث پيشينه اگرچه اين ب   ل ي
  .متعدد كمتر مطرح شده است

» نبيه و پيـامبر   «شمارد كه داراي عنوان      كتب عهد عتيق و جديد زناني را برمي       
  .)15، ص 1374فهيم كرماني،( اند بوده

» فليـپس « چهـار دختـر      ،»شـلام «زوجـه   » حلده«،  »لفيدوت« همسر» دبوره«
به عنوان نبيـه نـام       )36 باب دوم، آيه     ءانجيل لوقا (» حنا« و   )10 تا   8، آيات   21، باب   انجيل(

  .اند برده شده
پس از نقل داسـتان غـرق شـدن فرعـون و پيـروزي حـضرت                تورات  در كتاب   

 بـه شـكرانه اينكـه       اسرائيل، سرودي را از حـضرت موسـي         و بني  موسي
   :افزايــد  و ســپس مــيكنــد خداونــد پيــروزي را نــصيبش كــرده اســت، نقــل مــي 

 زيرا كه با جـلال مظفـر        ؛خداوند را بسراييد  : ... و مريم نبيه خواهر هارون گفت     ... «
  .)22 - 20، آيات 15سفر خروج، باب (» اسب و سوارش را به دريا انداخت. شده است

ــضرت     « ــوت ح ــر نب ــت ب ــا دلال ــاهر آنه ــه ظ ــود دارد ك ــاتي وج ــرآن آي   در ق
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  .)27، ص 1374،فهيم كرماني(» .كند  ميمريم
 :كنـيم  را در مورد نبيه بـودن زنـان نقـل مـي     االله جوادي آملي تآينظر در اينجا   

  .»تشريعي« وحي .2 ؛»انبايي« وحي .1: وحي دو گونه است«
بيني و معارف و مانند      پيامبر كسي است كه نه تنها فرشتگان را در مسائل جهان          

آورد وحـي    در مسائل تشريعي نيز ره     بلكه   ،...شنود و  بيند و سخنان آنها را مي      آن مي 
كند و مسئوليت رهبري جامعه را       ها دريافت مي   شريعت را از فرشته   . كند ي مي را تلقّ 

رسـالت  . ... گيرد و احكام مولوي را فرا گرفته و به مردم ابلاغ مي كند      به عهده مي  
يعني رهبري جامعه، يعني جريان تشريع و نبـوت تـشريعي، بيـان حـلال و حـرام،                  

 يك نبوت و رسالت خاصي اسـت كـه          ؛اجب و مستحب، مكروه و مباح و مانند آن        و
ولـي نبـوت انبـايي بـدين        . چون مقام اجرايي است به عهده مردها گذاشـته شـده            

گـذرد، آينـده     مفهوم است كه فردي از طريق وحي مطلع شود كه در جهان چه مي             
 اين نـوع از     .ا خبر شود  جهان چيست؟ آينده خودش را ببيند و از آينده ديگران نيز ب           

اگرچه اين نـوع    . گردد نه به نبوت تشريعي و رسالت اجرايي        نبوت، به ولايت باز مي    
از نبوت، پشتوانه هر گونه رسالت و نبوت تشريعي است، اما اختـصاص بـه مـردان                 

  ،1371 جـوادي آملـي،   ( »د بـه ايـن مقـام دسـت يابنـد          ن ـتوان  بلكه زنان نيز مـي     .ندارد

  .)144 - 143 ص 
، به طـور مبـسوط و بـسيار مـستدل نبيـه             آوري زن و پيام  ويسنده محترم كتاب    ن

 كـه پـرداختن بـه آن در ايـن مقـال             را ثابت نمـوده اسـت     بودن حضرت مريم  
  .شوند  ارجاع داده ميمزبورپژوهشگران محترم به كتاب رو،  از اين .گنجد نمي

  :بريم به پايان مي ريشهيد مطه سخنان  بااين قسمت را
كار او به آنجا كشيده شـده بـود كـه در        : گويد رباره مريم مادر عيسي مي    قرآن د 

از . كردنـد  گفتند و گفت و شنود مـي       محراب عبادت، همواره ملائكه با او سخن مي       
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قدر بالا گرفته بـود     رسيد، كارش از لحاظ مقامات معنوي آن       غيب براي او روزي مي    
ا پشت سر گذاشـته بـود، زكريـا در          كه پيامبر زمانش را در حيرت فرو برده بود، او ر          

  .)119، ص 1378ري، مطه(مقابل مريم مات و مبهوت مانده بود 

   الگويي فرا جنسيتيمريم

  :؛ از جمله از بعد تحليل و بررسي است،انسان از ابعاد گوناگوني قابل شناخت
خلـق و خـو،      ابعاد معرفتي شامل اعتقـاد،     (شناختي و فردي    انسان -شناسي روان

شناختي و مسئوليت اجتماعي و نقش و        جامعه هويت اجتماعي، و نيز بعد     )...و  رفتار  
   .رسالت و جايگاه و مكانت انسان

شود كه از زمـان      هاي انسان محسوب مي    طلبي و پيروي از اسوه، از گرايش      الگو
هاي موفـق بـراي تربيـت انـسان بـه        در انسان فعال است و يكي از راه  كودكي نيز 

هاي بشري است كه در جهت       پيروي از الگو جزء نياز     ،عبارت ديگر به  . آيد  مي شمار
 ـ            كمال   سان قـرار داده شـده اسـت       گرايي و نيل به تكامل به طور فطري در نهـاد ان

. رود يبـه كـار م ـ    » گيريالگـو « واژه ديگري است كـه متـرادف         »سازيهمانند « 
و سـخ داده    خداوند متعال در كتاب تربيتي قرآن كريم، به ايـن نيـاز روانـي بـشر پا                

  .فرمايد معرفي ميهايي را الگو
هـاي دينـي بـه عنـوان       آموزهبه طور كلي،گاه قرآن و اسلام و   دفردي كه از دي   

 فـردي و  ةگردد، فـردي اسـت كـه از نظـر انـساني در جنب ـ              عملي مطرح مي   ةنمون
ش به منصه ظهور و شكوفايي رسيده و از نظـر اعتقـادي،             ا  اجتماعي فطرت انساني  

 اقتدا و پيـروي     رو، ز اين هاي ديني است و ا      منطبق بر تعاليم و آموزه     روحي، رفتاري 
  .گردد ختي و سعادت و تكامل انسان ميب از او سبب نيك

ديـن را  اني و اجتماعي دين را درك كرده،   هاي بلند انس   او كسي است كه آرمان    
  .ست، خويش و جامعه ايفا نموده اخداوندپذيرفته و نقش و رسالتش را در رابطه با 



 1387پاييز   / 17شماره / سال پنجم / يعه فصلنامه بانوان ش  60

ه أسُـوةٌ حـسنَةٌ     «:  در آيـه    ةكلم ـ) 21: احـزاب ( » لقََد كَانَ لكَُم في رسـولِ اللَّـ
   در مـورد رسـول      »فـي رسـول االله    « و معني    و پيروي است   به معناي اقتدا  » اسوه«

 عبارت است از پيروي او و اگر تعبيـر           است و اسوه در مورد رسول خدا         خدا  
 كه استقرار   )تأسي داريد  شما در مورد رسول خدا      ( »لكم في رسول االله   «كرد به   

كند، براي اين بود كه اشـاره كنـد بـه اينكـه ايـن                و استمرار در گذشته را افاده مي      
، ج  1357ي،  ئطباطبـا ( وظيفه هميشه ثابت است و هميشه بايد به آن جناب تأسي كنيد           

  .)143، ص 32
 بـه عنـوان مثـال و        وره تحريم  و الگو بودن او در س      در مورد حضرت مريم   

و حضرت    مكري آنچه سبب الگو بودن پيامبر ا      ول. اي عملي ياد شده است     نمونه
 سي مـادر حـضرت عي ـ    و همچنين آسيه زن فرعون و مـريم        ابراهيم

  .هاي خاص آنان است شده، ويژگي
 را به عنوان   وي كه خداوند    برخوردار بوده است   يها و صفات    ويژگي مريم عذرا از  

  .نمايد منان اعم از زن و مرد معرفي ميمؤي براي  الگوي متعاليك نمونه و
 در قـرآن مطـرح فرمـوده        صفاتي كه خداوند متعال در مورد مـريم       يكي از   

 ايـن پاكـدامني از      ، كه اشاره شـد    گونه  همان. ويژگي عفت و احصان    ست از عبارت ا 
ي بشَرٌ ولـَم أكَ  ولَم يمسسن ....«:  آنجا كه آمده؛زبان خود حضرت مريم ذكر شده   

  .)20 :مريم( »بغياً
  : خداوند متعال همين مطلب را مورد تأييد قرار داده است،در سوره تحريم

  .)12: تحريم( ».... ومريْم ابنَت عمرَانَ الَّتي أَحصنَت فَرْجها«

يح المْس ما« :بودن اوست » صديقه«هاي حضرت مريم در قرآن       از ديگر ويژگي  

  .)75: مائده( »...ابنُ مريْم إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ وأمُه صديقَةٌ



  61  قرآن و انجيل در الگو بودن حضرت مريم

   

و » صـادق «و  » مـصدقه «ي  ابـه معن ـ  » صـديقه  «، كـه اشـاره شـد      گونه  همان
  .باشد مي نيز است و از القاب حضرت زهرا» يقصد«و » صديق«

 .اسـت  )واژه مـريم  معنـاي   ( بـودن    »عابـده « هـاي مـريم    از ديگر ويژگـي   
 ارگزعنـوان خـدمت   ايـن دليـل      ايـشان بـه       است و اصـلاً    هكنند زن عبادت » عابده«

 ـ   بين فرصـت   المقدس قرار گرفته بود كه در      بيت دسـت آمـده بـه عبـادت        ه  هـاي ب
  .پرداخت مي

 صـفت   ،توان براي اين سـيده زنـان عـالم مطـرح كـرد             ديگر صفاتي كه مي   از  
 ؛» مـن القـانتين    وكانت...«  :فرمايد  خداوند در موردش مي     كه بودن اوست » قانت«

  .نماز باشد يعني كسي كه اهل قنوت و
  . كرده استاكنندگان معن يعني دعوت» داعين «قانتين را به مرحوم مجلسي

ك        « :نمـازگزاران نيـز بـوده اسـت        و »راكعين«مريم از    ي لرَبـ يـا مـريْم اقْنُتـ

دجاسوعي مكَعارينَي وع43: آل عمران( » الرَّاك(.  

د، بـه  ري ـمصطفاي الهي قـرار گ   حضرت مريمها سبب شد  تمام اين ويژگي  
  .كار برده شده برايش ب »اصطفيك « واژةاي دو بار در آيهاي كه  گونه

دو ويژگـي را     - اشـاره شـد    گونـه كـه      همـان  - مراجعه كنيم    انجيل حال اگر به  
 ،در يـك ويژگـي    .  به دسـت آورد     مريم توان در اين كتاب در مورد حضرت       مي

و ويژگي ديگـري    ) منعم( دانسته خداوند نعمت دادن به مريم را لطف و عنايت خود         
 يعنـي او سـبب بركـت        ؛اوست» مبارك بودن   « داده شده    كه به حضرت مريم   

  .براي قوم خود بوده است
  :خوانيم مي انجيل در

دي از جليـل كـه ناصـره نـام           بل يل فرشته از جانب خدا به     ئو در ماه ششم جبرا    
 به يوسف از خاندان داود و نام آن         انزد باكره نامزد مردي مسم    . ده شد ، فرستا داشت
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  .باكره مريم بود
 خداوند بـا  ،»نعمت رسيده«تو اي   سلام بر:پس فرشته نزد او داخل شد و گفت  

ان  ترس ـ ، اي مريم  :فرشته به او گفت   ..... تو است و تو در ميان زنان مبارك هستي          
  .)87 ص م، 1395نجيل لوقا، باب اول، ا(... اي  زيرا كه نزد خدا نعمت يافته؛مباش

 آنجـا كـه درصـدد       ،در خود قرآن مجيـد    قابل ذكر است كه حضرت عيسي     
ى   و« :فرمايد  خود را با بركت در همه جا مطرح مي         ،آيد معرفي خويش بر مي    جعلَنـ

  .)31: مريم( »ركًا أيَنَ ما كُنت مبا

  از نگاه قرآن و انجيل نحوه پرورش و بالندگي مريم

  .دو بعد تكويني و اكتسابي استوار است ها بر تربيت و پرورش انسان
ثرتر ؤ وراثت و محيط در افراد م ـ       كدام يك از عوامل    علما و دانشمندان در اينكه    

برخي، عامل وراثت را بـر عامـل محـيط تـرجيح         .  اختلاف نظر دارند   ،شوند واقع مي 
 فرد )تكوين( وراثت : معتقدند، و بعضي ديگر   اگوست كنت و هربرت اسپنسر    . دهند مي

سازد و اثر محـيط در ايـن امـور بـسيار             را از لحاظ جسماني ، عقلاني و اخلاقي مي        
افـرادي  .  عامل محيط را بر عامل وراثت تـرجيح دادنـد          ،اي ديگر   عده .ضعيف است 

 عامل تربيتي مهـم، محـيط       :ويندگ  مي ، و ديگران  استوارت ميل و جان لاك    چون  هم
باشد و بسياري از خصوصيات عقلاني و اخلاقي در محيط رشد و بالنـدگي پيـدا             مي
  .كنند مي

واقع امر اين است كه هر يك از اين دو گـروه راه افـراط و تفـريط را در پـيش                    
 ـ  اند و بايد گفت كه موجود زنده       گرفته ثير هـر دو عامـل محـيط و وراثـت           أ، تحت ت
  .)124 ، ص1370حجتي، ( باشد مي

باشد، اين است كه حـالات       اكثر قريب به اتفاق دانشمندان مي     آنچه مورد اتفاق    
 و وراثـت  ) اكتساب(ها در هر مرحله از زندگي معلول و بازده دو عامل محيط              انسان
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هـاي    دسـتمايه  ثيرات مختلف، أ پرورش و بالندگي انسان در اثر ت       .باشد   مي) تكوين(
  .شود محيط واقع مي ن و نيزاوليه خلقت و تكوي

مربـي،   : عامل دانست  پنجتوان   ثر در تربيت را در يك ديدگاه كلي مي        ؤعوامل م 
  .)27، ص 1381كاشانيها، ( خود فرد، محيط، وراثت و عوامل معنوي و ماوراي طبيعي

ه پـرورش او     و نحـو    به زندگي حضرت مـريم     ،اين مقدمه بيان   از   پسحال  
توان در پرورش و بالنـدگي        عامل را مي   پنج ، در نهايت  مشاهده شد كه  . پردازيم مي
 مورد توجه قرار داد كه يكي پـس از ديگـري، بـه اجمـال در زنـدگي حـضرت                     فرد

  . گيرد ه قرار مي مورد مداقّمريم
مربي، خود فرد، محيط، وراثـت      (گانه   پنج عوامل مهم    در اينجا به بررسي همان    

  .پردازيم مي اين بانوي با فضيلت در مورد )و عوامل معنوي و ماوراي طبيعي
كـه بـه    بود   زكرياي پيامبر  در خصوص عامل اول بايد بگوييم مربي مريم،       

خداوند متعال بوده و كفالـت        اگرچه مربي اوليه   -اهتمام ورزيد  ويتربيت و پرورش    
  .را به زكريا داده است

ثر ؤم ـ  به طور تام و تمام در حضرت مريم        »خود فرد « يعني   ، اما عامل دوم  
 كه بسيار عابده، اهل سجود و ركوع و قنـوت، عفيـف و محـصنه و                 اي  گونه  بوده، به 

بوده است و در هر فرصتي در معبد        ) طبق دعاي مادر حضرت مريم    (دور از شيطان    
 اين عامل به طـور كامـل        رو، از اين . پرداخته است  به خودسازي و نيايش و نماز مي      

  .ثر بوده استؤ مدر تربيت حضرت مريم
 در معبـد، جـايي كـه         كه حضرت مـريم    رو، از آن .  محيط است  ،امل سوم ع

 ـ     شدند، رشد و نمو مـي      مردم براي عبادت خداوند متعال جمع مي       ثير أكـرد، تحـت ت
  .محيط مناسب هم قرار گرفته بود

 گونـه   ، همـان   كه حضرت مريم    است  وراثت و تكوين   حيث از   ،عامل چهارم 
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آل «عمـران بـوده و خداونـد در كتـاب مبيـنش             آيد، از آل     ت قرآني بر مي   كه از آيا  
إنَِّ اللّه اصـطَفَى آدم ونُوحـاً وآلَ        «: فرمايد  آنجا كه مي   ؛را برگزيده است  » عمران

  .)32 :آل عمران( »إِبرَاهيم وآلَ عمرَانَ علَى الْعالمَينَ

توانـست   خداوند متعال مي  ، از اين رو،     خود از آل ابراهيم است    عمران   چون   ،اولاً
به همان آل ابراهيم بسنده كند و آل عمران را در آيه ذكر نفرمايد، ولـي بـه علـت                    

 يعني مادر   ؛ نفر بيشتر نبود   سه كه تعدادشان هم از      -فضيلتي كه اين خانواده داشتند    
 خداوند متعال جداگانه از آل عمران سخن گفتـه و           -مريم، خود مريم و عيسي    

  .شمارد ن خود ميآنها را جزء مصطفين و برگزيدگا
 ـ                 ،پس ر بـودن    از نظر وراثت و تكـوين هـم، اصـالت نـسل و پـاكيزگي و مطه  
  .ييد قرآن استأ مورد تمريم

 دارد، عوامـل معنـوي و امـور          كه در پرورش و تربيت انسان نقـش        معامل پنج 
 و افاضات معنوي او همين بـس كـه در            در كرامات مريم   : طبيعي است  يماورا

 بـه   ، را بـر انگيختـه بـود       )زكريـا (اب پيامبر زمان خود     كمالات و كرامات اعج   
  هـاي معنـوي در برابـر حـضرت         شـد، رزق    كـه هـر زمـان بـر او وارد مـي            اي گونه
 يك تربيت خوب و رشد صـحيح و كامـل در حـضرت              ، بنابراين ؛ديد مي  مريم
هم تكويني بود و هم اكتـسابي         برگزيدگي او،  :توان گفت   جمع بود و مي    مريم
 بـراي تولـد     داند كه منحـصراً    انه انجيل او را فقط در حد فردي عادي مي         سفأكه مت 

  . انتخاب شده بودعيسي مسيح
 ولي  بود،» لاوي«مريم دختر عمران و از نسل هارون و از           به روايت مسلمانان،  

نـام  . رسيد  پادشاه مي  داود بلكه نسبش به     ،نبود» لاوي«به روايت مسيحيان وي از      
بـه روايـت   .  بود زكرياي پيـامبر ، همسر اليصابات كه خواهرش د بو  حنا يا حنه   مادرش
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 در هنگام بـارداري، آنچـه در رحـم داشـت، بـراي خـدمت در                عمرانقرآن ، همسر    
اري معبد آزاد   ز او را در خدمتگ    ، دختر بود  عمرانبا اينكه فرزند    . المقدس نذر كرد   بيت
  .كرد

 زكريـا اش،   هر خالـه   نـام نهـاد و شـو       ،كننـده   يعنـي عبـادت    ،»مريم«حنه او را    
 معبد سليمان در اورشـليم  اريزتوانست، كاهنان را متقاعد كند تا مريم براي خدمتگ       

  .دساكن شو
 مريم يك دختر معمولي بود كه تنهـا در روزهـاي اعيـاد              ،انجيلبراساس روايت   

  .)سايت ويكي پديا( رفت كه معبد است مي» هيكل«يهوديان به اورشليم و 
ي كه حكايت از برتري و برگزيدگي او باشـد، تـا پـيش از               ا  هيچ نشانه  انجيلدر  

بر اساس اعتقـاد مـسيحيان، آنچـه موجـب          . سخن گفتن خداوند با وي وجود ندارد      
 يـك انتخـاب     آورنده عيسي مسيح بود، صـرفاً     اب مريم به عنوان مادر و به دنيا       انتخ

 )44 :عمـران آل  (به روايت قـرآن      .بود كه از جانب خداوند و با حكمت او انجام گرفت          
كاهنان معبد و علماي بني اسرائيل براي كفالت و سرپرسـتي مـريم بـا هـم نـزاع                   

هـا بـه     همه قلـم  . هاي خود را به آب افكندند      سرانجام براي قرعه كشي قلم    . كردند
 كفالت مريم را بـر عهـده        زكريا.  كه روي آب ماند    زكريازير آب فرو رفت، جز قلم       

اي مريم بنا كرد و هر چند روز با نردبان از آن بالا             گرفت و اتاقي در بلنداي معبد بر      
  .)709، ص 3 ج  ق،1391 ،بحراني( ساخت رفت و وسايل او را مهيا مي مي

 بـر محـراب او وارد       زكرياگاه  هر«: فرمايد در مورد كرامت مريم مي    قرآن كريم   
: اي؟ گفـت    ايـن را از كجـا آورده       ،اي مريم : گفت. يافت روزي مي  نزد او  شد، در  مي

  » دهـد  حـساب روزي مـي     ت، خداوند به هر كس كـه بخواهـد بـي          اين از نزد خداس   
  .)37: آل عمران(
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 نقـش مهـم مـادر او را نبايـد           البته در ارزيابي مقام جليل و كمالات مـريم        
 و بر عهده او     اگرچه به دست زكريا    بالندگي و پرورش مريم   . فراموش كرد 

 مادر اين بـانو     .)تكوين( در پيدايش ابتدايي      ولي اين امر در مرحله نهايي بود نه        ،بود
آن شايستگي را داشت كه مادر پيامبر به دنيا آورد و اين درك والا را داشت كـه او                   

تر پذيرش هديـه او از جانـب حـق بـه نحـو       را به معبد حق اهدا كند و از همه مهم     
  .)37 :آل عمران( »فَتقََبلَها ربها بقَِبولٍ حسنٍ« :احسن بود

دانست كه اگر به اين بـانو كمـالي برسـد، او امـين در حفـظ        ذات اقدس اله مي   
دانست كه اينهـا     خداوند به عده زيادي از مردان فضيلت داد و مي         . كمال خواهد بود  

آيند و سرانجام رسوا خواهند شد و اعطاي فضيلت به آنها از باب              از عهده آن برنمي   
»  كُمبةً إلَِى ررذعولـي   ،لذا به آنهـا فـضيلت داد      .  و اتمام حجت بود    )164 :اعراف(» م 

موريت و سـمتي    أ چون كسي كه خلاف در كار اوست، اگر م         ؛موريت نداد أسمت و م  
بـه  . به بلعم باعور فضيلت داد ولي سمت نداد       . زند پيدا كند به مباني دين صدمه مي      

 سـامري آدم كـوچكي نبـود، او بـا چـشم           . سامري فـضيلت داد ولـي سـمت نـداد         
 )96 :طه(  » بصرْت بمِا لَم يبصرُواْ بِه      «:اش اثر پاي فرشتگان را ديد و گفت        دروني

لُ رسِـالَتَه        «.... من ديدم چيزي را كه توده ناظران نديدند        ثُ يجعـ   »اللَّه أَعلـَم حيـ

  )124 :انعام(
همچـون امـرأه    لذا در ابتداي پيـدايش ، مـادري         .... و مريم از اين نمونه بود     .... 

خواهد به نذر خود عمل كند،       عمران، سرپرستي او را بر عهده داشت و بعد وقتي مي          
  /137 :آل عمـران  (سـپارد و از آن بـه بعـد اسـت كـه كفلهـا زكريـا                   او را به معبد مي    

  .)139 - 138 ص ،1371 جوادي آملي،
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واژة . نگرفـت  تـصادفي سرپرسـتي مـريم را بـر عهـده              به طـور   زكرياي پيامبر 
خداوند است كه ايـن كفالـت را بـه          » مكفل «. دو مفعول دارد   آية مزبور  در   »كفّل«

توان گفت كه برگزيدگي مـريم اگرچـه در           مي رو،  از اين  . عنايت فرموده است   زكريا

داري در رحم، در سـايه تربيـت         اي تكويني است و پيدايش و تكون او با نگه          مرحله
بقا و پرورش و رشـد او، زيـر نظـر و             ولي در مرحله     ،مادري شريف و برگزيده است    

  .نمايد  اكتساب فضيلت مي– اگرچه مكفل واقعي خداوند است – زكرياكفالت 

   ارهاصةلئكرامت مريم و مس

 بـر كـسي پوشـيده نيـست، لكـن           ،ويژه از منظـر قـرآن       به ،فضيلت و كرامت مريم   

اند ن در اعصار مختلف دو نظر را برگزيدهارمفس.  
 كــه راه تفــريط را -كــشاف در زمخــشرينظيــر  - »اهــل اعتــزال«گروهــي از 

» زكرياكرامت  «اند، مشاهده فرشته و شنيدن سخنان ملائكه را يا به عنوان             پيموده
انـد   اند و گمان كـرده  محسوب داشته» ارهاص عيسي«يا به حساب    اند و  آورده

ها را   هتواند به اين مقام برسد و از كرامت برخوردار شود و سخنان فرشت             آن بانو نمي  
را دريافت كند و مژده مادر پيامبر شدن         ها بودن از فرشته  » صفوه«بشنود و بشارت    
ــا تلقّـ ـ ــدرا از آنه ــنا. ي نماي ــدرو، ز اي ــضا  : گفتن ــه ف ــن هم ــصيب  ي اي ــه ن   ل ك

درآمـد اعجـاز     سـت يـا بـه عنـوان پـيش         زكريا يا به عنوان معجزه      ، شده مريم
. گوينـد  مـي » ارهاص«لامي  از نظر اصطلاح ك   مسئله  اين  به  . باشد مي عيسي

دهـد كـه از آن        از قيامت يك سلسله امور خارق عادتي رخ مي         پيشگونه كه    همان

 از ظهور يا ميلاد يـك پيـامبر نيـز،           پيش .دنكن تعبير مي » اشراط الساعه «به عنوان   
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دهد كه اينها نشانه ظهـور يـك پيـامبر الهـي      يك سلسله امور خارق عادتي رخ مي   

 اين امور خارق عادت به عنوان ارهـاص تعبيـر شـده              از لاميهاي ك  در كتاب . است
  .است

 و  -ران معـروف اهـل سـنت اسـت         كـه از مفـس     -قرطبـي اما اهل افراط نظيـر      
 زيرا فرشـتگان فراوانـي بـر او         ه؛ مريم داراي سمت نبوت بود     :همفكران او، معتقدند  

ه و طهـارت او را  له صـفو ئاند و او را از وحي با خبر كرده و از راه الهام مس نازل شده 
 چون مـريم  از اين رو، .ندا ه به او اعلام و بشارت مادر پيغمبر شدن را به او اعطا كرد       

گـوي آنهـا از رتبـه       و ها بر او وارد شدند و گفت        كرد و فرشته   دريافتوحي فرشته را    
 زيرا فرشتگان بر هر كس نازل شوند و         ؛مشافهه به مشاهده رسيد، پس پيامبر است      

  .فرشته را ببيند پيامبر است  اوووحي بياورند 
 بر اين اعتقادند كه تمام اين       ،كنند اما اماميه كه در طريق قسط و عدل سير مي         

 يعنـي وصـف بـه حـال     ؛ اسـت  مقامات و كرامات مربوط به خود حضرت مريم       
از .  گذاشت زكريا و نبايد اينها را به حساب اعجاز         ،موصوف است نه متعلق موصوف    

ه مقام رسالت و نبـوت تـشريعي نرسـيده اسـت و ايـن دو                 ب  مريم ، ديگر سوي
  اما مطلب   .كنند ، تبيين مي  در اماميه به استناد ظواهر قرآني     ق ران گران مطلب را مفس 

 به دليل ظواهر قـرآن اسـت        ، دارد اول كه همه اين كرامات تعلق به خود مريم        
ن، بلكـه   كه فرشتگان سخن گفتند، اما نه فقط به عنوان هاتف غيب و سروش نهـا              

ها و نداها گاهي به صورت تمثّل هم         همچنان كه اين خطاب   . براي او مشهود شدند   
ي     «: فرمايد ه قرآن ميك  چنان؛ي كرده است  تجلّ ويِاً  قَالـَت إِنِّـ شَراً سـ فَتمَثَّلَ لَها بـ

  .)141 - 142همان، ص / 18 :مريم( »أَعوذُ بِالرَّحمن منك إنِ كُنت تقَياً
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 هـم از خداونـد درخواسـت        زكريـا يات قرآني بيانگر اين است كه، خـود         ظاهر آ 
 ،»راكعــين «،»قــانتين«بــه عــلاوه در زمــره . كنــد فرزنــدي پــاك و شايــسته مــي

 است، دوام عبادت    بودن از اوصاف خود حضرت مريم     » عابدين «و» ساجدين«
تصديق كلمات حق و احـصان و       .  است و خضوع دائمي بيانگر مقام عالي مريم      

از اين رو، اين سخن     .  در قرآن مطرح شده است     ل خود مريم  يپاكدامني از فضا  
 يا معجزه زكريا    ، اين كرامات  اند  گفته شفكران زمخشري و هم  اينكه  (خطاي بزرگي   

  .است )درآمد معجزه عيسي بوده و يا پيش
 ولـي   ،توان پـذيرفت   باشد، مي  ه بودن حضرت مريم    منظورش نبي  قرطبي اگر

بحث آن گذشت و در اقسام وحي       تر   پيشرسالت حضرت مريم باشد،     اگر نظرش بر    
  . سخن گفته شد)انبائي و تشريعي( ن آنو دو گونه بود

نبوده، بلكه بـه علـت مقـام والا و          » ارهاص« خلاصه آنكه كرامات مريم   
  .شايستگي خود حضرتش بوده است

  ف نظرهاي موجود در قرآن و انجيلعلت اختلا

 و بـسياري مـوارد       و عيسي  ر مورد حضرت مريم    كه گذشت، د   گونه همان
إِنَّ « :فرمايـد  ه قرآن مي ك  چنان ، وجود دارد  قرآن و انجيـل   ديگر، اختلافات زيادي بين     

اين قـرآن  : )76 :نمل( »هذَا الْقُرْآنَ يقُص علَى بني إِسرَائيلَ أَكثَْرَ الَّذي هم فيه يختَْلفُونَ     
  . كند  اسرائيل در آن اختلاف دارند براي آنان بيان مياكثر چيزهايي را كه بني

   و معجــزه قــرآن در جــاي ديگــر بعــد از اشــاره بــه داســتان حــضرت مــريم 
قِّ الَّـذي فيـه         « :فرمايـد   چنين مي  عيسي ذلَك عيسى ابنُ مـريْم قـَولَ الْحـ
 در آن بـه      پسر مـريم، گفتـار حقـي كـه         اين است عيسي   :)34 :مريم( »يمتَرُونَ

  . ترديد و اختلاف افتادند
ــان ــه هم ــي گون ــاره م ــرآن اش ــه ق ــس  ك ــد، در م ــريمئلكن ــسرش ه م    و پ
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 »مـريم « و   »آل عمران « ةاند و خداوند متعال در دو سور        اختلاف كرده  عيسي
و در آيـه    . پـردازد  ها به جزئيات تكوين و تولد اين دو بزرگـوار مـي            و در ديگر سوره   

  . عيسي پسر مريم و گفتار حق اين است اين است:فرمايد فوق مي
 بيانيهاي مختلف به     در انجيل  ، استاد تاريخ اديان   ميشل دوس  پروفسور   ةبه گفت 

گونه كه اشـاره      بار نام حضرت مريم آمده است و همان        19  بياني ديگر   بار و به   پنج
 ايـن  . آن هم در حد يك دختر معمولي و عادي كه فقط مادر يك پيامبر گرديد             ،شد
ش ولـي در  ا حالي است كه نه ابتداي زندگي او معلوم است و نه انتهـاي زنـدگي     در  

 مرتبه نام   34گذاري شده،    نام» مريم«قرآن مجيد غير از اينكه نام يك سوره قرآن          
 در اين كتاب آسماني ذكر شده، آن هم با تعاريف و صفات بسيار پـسنديده                »مريم«

  .و قابل قبول
وجود در قرآن و انجيل را تحريف ايـن كتـاب           توان علت اختلاف نظرهاي م     مي

ها و تغييرات و تطـورات بـسيار قـرار     آسماني دانست كه در طول تاريخ مورد هجمه      
گرفته و مسلم است مطالب يك كتاب تحريف شده بـا يـك كتـاب حـق و مبـين                    

بعد از رد سخنان نـاروا از طـرف مـسيحيان بـه حـضرت              خداوند هم . متفاوت است 
كه قرآن بيـان    » سخن حق اين است   «: فرمايد مي يو حضرت عيس   مريم

  .كرده است

  نتيجه 
قرآن كريم درصدد ارائه الگو از افراد مختلفي است تا افراد بشر بتوانند ميل به الگـو    

   حـضرت  ،در ايـن ميـان    . هاي حسنه در وجود خـود پاسـخ دهنـد          گيري را در اسوه   
 در ابعـاد مختلـف يـك        اي است كه    از نمونه هاي بارز و الگوهاي حسنه        مريم
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  .تواند براي مردان و زنان نمونه باشد انسان كامل مي
 تبار نيكو و تكوين الهي بوده       دليل هم به    الگوي حسنه شدن حضرت مريم    

چـون  هم پرورش و رشد صحيح او در محيطي سالم و مربياني            خاطراست و هم به     
ورد توجه بودن خـداي     م  و هم به علت قابليت او، و       )پيامبر زمانش (زكريا  مادرش و   

، قـرآن   انجيـل در مقام مقايسه با     . متعال كه سبب نزول رزق آسماني براي او گرديد        
ل شده و اين در حالي است كه        يقا صفات حسنه بسياري را براي حضرت مريم      

 انجيـل    حدود دو صفت نيكو براي حضرت مريم آمده است و اگـر تحريـف              انجيلدر  

قـرآن و    –يقين نظرات يكساني در اين دو كتـاب          حتم و  گرفت، به طور   انجام نمي 
  .گرديد مي مشاهده –انجيل 
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